
اشارهاشاره
سؤال هميشه هست و هرگز هم تمامي ندارد. گاهي يك پرسش، تنها به يك 
جواب ختم مي شود و گاه از دل آن، به هزاران پرسش ديگر هم مي توان پاسخ 
اين  ببخشيد.  پرسيد: «آقا،  كتاب  فروشنده ي  از  عابري  پيش،  سال  سي  داد. 

فرهنگ، لغت جديد و تازه هم دارد يا خير؟» 
فروشنده سرش را طوري تكان داد كه نه پولي به جيب خودش رفت و نه 
كتابي عايد عابر شد. شخص سومي آن جا بود كه اين سؤال و جواب را شيند 
يك  سال  ساليان  بايد  «چرا  پرسيد:  خودش  از  رفت.  فرو  فكر  به  لحظه اي  و 
فرهنگ لغت تجديد چاپ شود، بدون آن كه كلمات، لغات و اصطلاحات جديد در 

دل آن جاي بگيرد؟
«زمان به پيش مي رود. حرف هاي تازه به ميان مي آيد. كسي بايد اين واژگان 
و  مكتوب  جديد،  پرسش هاي  به  تا  است  لازم  كسي  كند.  ضبط  و  ثبت  را  نو 
ماندگار پاسخ دهد. كسي بايد دايره ي لغات نسل تشنه ي دانستن و آموختن 
را گسترش دهد تا اگر دوباره جواني همان سؤال را تكرار كرد، فروشنده با 
لبخند پاسخ دهد: «بله فرزندم اين فرهنگ لغت كه تازه دو ساعت است از 
چاپ خانه به روي ميز من آمده، به اندازه ي چند ماه نياز به روزآمد شدن دارد. 
و  انديشمند  پدر  كتاب خانه ي  لغت  فرهنگ  با  مقايسه  در  دارم،  اطمينان  اما 

 محمدحسين ديزچي

داود موسايي
گفت وگو با 

گ معاصر
دير انتشارات فرهن

م

پرسشي كه به
ميليون ها سؤال

پاسخ داد 
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بزرگوارتان، چند گام جلوتر است.»
راحتي  به  جواب  و  سؤال  آن  كنار  از  پيش  دهه ي  سه  ثالث،  شخص  آن  اگر 
مي گذشت، نسل امروز قريب به 160 عنوان فرهنگ، لغت، دانش نامه و كتاب 
مرجع به زبان هاي فارسي، انگليسي، عربي، فرانسه، آلماني و امثال آن را پيش 

رو نداشت تا معناي ميليون ها واژه را از دل آن آثار جست وجو كند و 
جوابي مستدل و معتبر براي پرسش هاي خويش بيابد.

او كه لحظه اي انديشيد، همان داود موسايي است. آن روز با 
چاپ فرهنگ انگليسي به فارسي حييم آغاز كرد و امروز ده ها 
محقق، پژوهشگر، اديب، مترجم و نويسنده، او را به عنوان 
روز  هر  تا  مي دهند  ياري  معاصر»  فرهنگ  «انتشارات  مدير 

فرهنگ تازه اي روي ميز مطالعه ي من و شما باشد.
 مؤسسه ي انتشارات فرهنگ معاصر چرا و چگونه شكل گرفت؟

نزديك به 30 سال پيش، با انديشه ي نشر كتاب به عنوان يك ناشر عمومي قدم 
به اين عرصه گذاشتيم. اوايل آثاري را مطابق با اين ديدگاه روانه بازار كرديم. بعد از مدتي 

به اين فكر افتاديم كه ناشر عمومي در بازار فراوان است و ما بايد در انديشه ي يك كار تخصصي 
محسوس بود. در سال هاي  برايمان كاملاً  روزآمد باشد،  مرجع كه  كمبود آثار  باشيم. در آن ايام 
در  عميد  و  معين  فرهنگ هاي  تنها  فارسي،  ادبيات  و  زبان  فرهنگ  حوزه ي  در،  و 1362   1361
ميان فرهنگ هاي عمومي فارسي مطرح بود. البته «لغت نامه ي دهخدا» جاي خودش را داشت. 
فرهنگ هاي ديگري هم كم و بيش در بازار بودند، اما به اندازه ي معين و عميد قابل توجه نبودند.

بين فرهنگ هاي انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي هم يك دو مورد بيشتر قابل توجه 
گفته ي  به  بنا  فرهنگ ها  بقيه ي  بود.  حييم»  «فرهنگ  زمينه،  اين  در  معتبر  منبع  تنها  و  نبودند 

صاحب نظران، از نظر اعتبار علمي چندان قابل اعتماد نبودند.
 امتياز نشر فرهنگ حييم در آن دوران در اختيار كجا يا چه كسي بود؟

در سال 1359، امتياز چاپ و نشر آثار زنده ياد سليمان حييم، طي قراردادي به اين جانب فروخته 
شد. پس از در اختيار گرفتن امتياز آثار حييم و چند بار تجديد چاپ آن ها، فكر كرديم بايد در اين 
با  فرهنگ ها،  كردن  روزآمد  مورد  در  افكارم  كردن  عملي  براي  شود.  انجام  اساسي  كاري  زمينه 
توجه به روش و سنت فرهنگ نويسي رايج دنيا و با مشورت با صاحبنظران و كارشناسان زبان و 
زبان شناسي، تصميم گرفتيم كه اين تغيير و تحولات و نوسازي را به دست كارشناسان فن و مرحله 

به مرحله پيش ببريم. البته مشكلاتي در اين زمينه داشتيم كه آرام آرام برطرف شدند.
 اولويت بعدي پس از روزآمد كردن فرهنگ ها از نظر شما چه بود؟

گام بعدي اين بود كه سراغ تأليف و تدوين فرهنگ هايي برويم كه از بنيان جديد و تازه باشند. 

در سال 1359
امتياز چاپ و نشر آثار 
زنده ياد سليمان حييم

طي قراردادي به اين جانب 
فروخته شد
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بديهي بود اين كار را به كساني سفارش بدهيم تا كار از اساس، محكم و اصولي باشد. بنابراين 
امكانات  هم  و  باشد  اختيار  در  لازم  فضاي  هم  كه  مي كرديم  آماده  به گونه اي  بايد  را  سازوكار 
مالي آن مهيا باشد. از سوي ديگر، كار فرهنگ نويسي بايد از وضعيت نگارش انفرادي درمي آمد. 
ايجاب  ضرورت  بنابراين  است.  گروهي  كاري  مرجع،  كتاب هاي  تدوين  و  تأليف  نگارش،  اصولاً 
مي كرد، براي تحقق اين كار در مؤسسه بخشي تحت عنوان واحد پژوهش فرهنگ معاصر 
راه اندازي شد. اين واحد از ارديبهشت سال 1364 با تعدادي پژوهشگر در مؤسسه 
پايه ريزي شد و تا امروز در بخش زبان هاي فارسي، انگليسي، عربي و فرانسه و 

حوزه هاي ديگر فعال است.
 واحد پژوهش مؤسسه ي شما تا امروز چه دستاوردهاي ارزنده اي 

را به جامعه ي علمي، فرهنگي و ادبي كشور ارائه كرده است؟
تا امروز قريب به 80 عنوان كتاب مرجع از سوي واحد پژوهش انتشارات 
فرهنگ معاصر روانه بازار شده است كه اين تعداد، تنها نيمي از عنوان كتاب هايي 
فرهنگ هاي  ارائه ي  مؤسسه،  اين  دستاورد  مهم ترين  كرده ايم.  منتشر  ما  كه  است 
روزآمد و جديد به همه ي هم وطنان و ديگر مخاطبان مؤسسه است. در سال 1360، ما 
سراغ انتشار فرهنگ ها رفتيم. فعاليت چنداني در اين حوزه نشده بود. اكثر فرهنگ ها نسبت به زمان 
خودشان قديمي شده بودند. البته هر فرهنگ، در لحظه ي انتشار هم به روزآمد شدن نياز دارد. به 
همين دليل ضرورت تهيه و تدوين فرهنگ هاي جديد را همواره احساس مي كنيم. همين انگيزه ها 

باعث شد به سراغ كار تخصصي برويم.
روزآمد  به  هم  انتشار  لحظه ي  در  لغت  فرهنگ  كتاب هاي  داريد،  اعتقاد  جناب عالي   

شدن نياز دارند. چرا؟
در حوزه ي كتاب هاي مرجع، وقتي كاري شروع مي شود، از زمان تهيه و تأليف تا هنگامي كه 
كتاب روي ميز فروش مي آيد، مدت زمان زيادي طول مي كشد. در اين مدت به ويژه در دنياي 
امروز، تعدادي واژه ي جديد به پيكره ي زبان وارد مي شود. به همين دليل معتقدم اين قبيل آثار در 

لحظه ي انتشار نيز به روزآمد شدن نياز دارند.
خاطرم هست كه در آن روزگار، بسياري از مردم از ما مي پرسيدند: «آيا فلان لغت جديد يا اين 
اصطلاح تازه هم در فلان فرهنگ هست يا خير؟» اين قبيل پرسش ها در واقع حكايت از آن داشت 
كه كتاب هاي مرجع بايد جديد و روزآمد باشند. مردم خواهان آثاري هستند كه نيازهاي آنان را 

برآورده سازد.
 جايگاه فرهنگ ها، لغت نامه ها و دانش نامه ها را در عرصه ي آموزش يچگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
فكر مي كنم شاه بيت گفت وگوي من و شما همين عبارت باشد. در دنياي امروز، سطح پيشرفت 

تا 
امروز حدود 25 

عنوان كتاب در سطح 
دانش آموزان منتشر كرده ايم 
كه مي تواند پاسخ گوي نياز 

آنان از پايه هاي اوليه ي 
تحصيلي تا ديپلم 

باشد
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فرهنگ يك جامعه را بر مبناي انتشار آثار مرجع آن ارزيابي مي كنند. بر همين اساس معتقدم، هر 
كدام از ما در جايگاه خود در اين حوزه كوتاهي كرده ايم. قصد من اين نيست كه بگويم دولت، 
آموزش و پرورش، استادان، دبيران، خانواده ها يا جامعه ي ناشران هر يك به تنهايي قصور كرده اند. 
بلكه هر كدام از ما در اين رابطه مقصر هستيم. جامعه ي ناشران كه خود عضوي از آن هستم، 
آن قدر اثر در اين زمينه منتشر نكرده است كه فرزندان ما بتوانند در حوزه ي كتاب مرجع دست 
به انتخاب بزنند. از سوي ديگر، استادان و معلمان نيز آن قدر تلاش نكرده اند كه همين اندك آثار 
منتشر شده را نيز به بخش هاي آموزشي، دانش آموزان و دانشجويان معرفي كنند تا مخاطبان در 
حوزه ي  فراگيري، خود را به اطلاعات شفاهي محدود نكنند و منابع و كتاب هاي مرجع را محور 

كار خود قرار دهند.
طوري  را  آموزشي  نظام  اگر  كند.  عمل  بهتر  مي توانست  رابطه  اين  در  هم  پرورش  و  آموزش 
برنامه ريزي مي كرديم كه دانش آموز در زمينه ي فراگيري مباحث آموزشي به سراغ منابع و مراجع 
علمي مي رفت، شايد اين قدر ضرورت نداشت كه معلم سر كلاس درس، بخش قابل توجهي از 
وقت كلاس را براي توجيه موضوعات و مسائل بديهي صرف كند. اين موضوع براي كشوري مثل 

ايران بسيار غم انگيز است كه شمارگان كتاب هاي مرجع تا اين حد پايين است.
من بارها در سفر به كشورهاي گوناگون با خانواده ها و مردم آن كشورها در ارتباط بوده ام و از 
نزديك مشاهده كرده ام، هر خانواده حداقل در كتاب خانه ي منزل خود، تعدادي كتاب مرجع دارد. 
گاهي ممكن است كتاب هاي مرجع آنان روزآمد نباشد، اما دست كم در هر خانواده تعدادي كتاب 
مرجع هست كه افراد براي پاسخ گويي به نيازهايشان، به سراغ آن ها مي روند. اين در حالي ست كه 

ما براي جواب گرفتن، به پاسخ هاي شفاهي بسنده مي كنيم و سراغ آثار مكتوب نمي رويم.
 شما تا امروز در چه حوزه ها و زمينه هايي كتاب منتشر كرده ايد؟

حوزه ي  در  مثال،  براي  كرده ايم.  منتشر  امروز  تا  را  متنوعي  و  گوناگون  آثار  زبان،  حوزه ي  در 
زبان انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي، فرهنگ هاي متنوعي را تأليف و تدوين كرده ايم. 
وجود  ما  آثار  ميان  در  كودكان  و  دانش آموزي  ويژه ي  فرهنگ هاي  تا  جلدي  دو  فرهنگ هاي  از 
فارسي،  زبان هاي  مورد  در  داريم.  آثار  تنوع  نيز،  مخاب  نياز  و  كاربرد  براساس  هم چنين  دارد. 
فرانسه و عربي هم وضعيت به همين ترتيب است. از حيث تنوع مخاطب نيز، آثار ويژه اي براي 
كودكان، دانش اموزان، دانشجويان، دانشگاهيان و مترجمين ارائه كرده ايم. از زاويه اي ديگر، آثار 
ما در حوزه هاي تحقيقي متفاوت نظير روان شناسي، رايانه، ادبيات، هنر، مهندسي عمران و ساير 

شاخه هاي علوم قابل تقسيم بندي و ارائه است.
جايگاهي  چه  از  شما  انتشارات  در  دانش آموزي  حوزه ي  كتاب هاي  و  آثار   

برخوردارند؟
مخاطب دانش اموز براي ما از جايگاه والايي برخوردار است. جايگاه كتاب هاي مرجع دانش آموزي 
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وسيع است. اما اين ارزش و اعتبار، آن زمان كامل مي شود كه سايرين هم بخواهند به كتاب هاي 
به  مصمم  موضوع،  اين  با  مرتبط  مسئولين  و  افراد  و  بدهند  اهميت  دانش آموزي  حوزه ي  مرجع 
سامان دهي آن باشند. اگر آموزش و پرورش توجه به كتاب هاي مرجع را در زمره ي وظايف خود 
قرار دهد، به طور طبيعي، دانش آموزان هم از دبستان تا پايان متوسطه به اين آثار و كتاب ها توجه 
درك  نيز  دانش آموز  بدهند،  بها  كتاب ها  اين  به  معلم  و  پرورش  و  آموزش  وقتي  داشت.  خواهند 

مي كند كه به ابزاري ارزشمند براي پاسخ گويي به سؤالات خود دست يافته است.
ما تاكنون فرهنگ هاي متنوعي براي پاسخ گويي به نياز دانش آموزان ارائه كرده ايم. ما بنا داشتيم 
در اين زمينه كار را توسعه بدهيم، اما با استقبالي كه مورد نظر ما بود، روبه رو نشديم. اگر نگاهي به 
وضعيت كتاب در نظام آموزش و پرورش ساير كشورها داشته باشيد، متوجه اين نكته خواهيد شد 
كه اين آموزش و پرورش كشورها نيستند كه براي دانش آموزان كتاب چاپ مي كنند. بلكه ناشران 
آثار را چاپ مي كنند و مدرسه ها و معلمان از آن ميان دست به انتخاب مي زنند و به دانش آموزان 

آثار مورد نياز را معرفي مي كنند.
تا امروز حدود 25 عنوان كتاب در سطح دانش آموزان منتشر كرده ايم كه مي تواند پاسخ گوي نياز 
آنان از پايه هاي اوليه ي تحصيلي تا ديپلم باشد. حتي در حوزه ي دروس تخصصي دانش آموزان هم، 

فرهنگ هايي براي رشته هاي فيزيك، شيمي، رايانه و ... تهيه و منتشر كرده ايم.
 فرهنگ هاي منتشر شده توسط انتشارات شما هر چند وقت يك بار ويرايش و دوباره 

روانه بازار مي شود؟
برنامه ي انتشارات ما بر اين است كه پنج يا شش سال يك بار، فرهنگ ها روزآمد شوند. البته بايد 
عرض كنم كه روزآمد شدن فرهنگ ها به طور كلي به مخاطبان، كادر همكاران و برخي از عناوين و 
كتاب ها بستگي دارد. در برخي كشورها، براي روزآمد كردن كتاب هاي فرهنگ عمومي يك دوره ي 
سه تا پنج سال و هر سه يا پنج سال يك بار، ويرايش جديدي براي آن ارائه مي دهند. ما هم سعي 
داريم همين رويه را دنبال كنيم كه البته گاهي به دليل برخي مسائل و مشكلات موفق نمي شويم 

و ناچار هر هفت يا هشت سال يك بار، اين تغييرات را انجام دهيم.
 كاربرد فرهنگ هاي لغات بيشتر در چه زمينه هايي است؟

فرهنگ لغت يك ابزار دانش است؛ ابزاري كه همواره بايد در دست رس مخاطب باشد. كتاب 
اين  به  مردم  متفاوت  قشرهاي  و  جامعه  بايد  ديگر،  سوي  از  است.  خوب  ابزار  مثل  خوب  مرجع 
درجه از بينش و شناخت برسند كه استفاده از كتاب مرجع در ارتقاي سطح دانش و آگاهي اثرگذار 

است.
و  مرجع  كتاب هاي  از  دانش آموزان  استقبال  ميزان  در  هم  والدين  مي رسد،  نظر  به   

اهميت دادن به آن نقش مؤثري دارند.
اين صحبت شما را قبول دارم. آن ها هم بايد براي فرزندان خود ابزارهاي مورد نياز را فراهم 
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كنند. در شرايط امروز كه اينترنت قدم به خانه ها گذاشته است، ما نيز خودمان را بايد به ابزارهاي 
مورد نياز مجهز كنيم. امروزه در خانه ي هر ايراني وجود چند فرهنگ، دانش نامه و لغت نامه ضروري 
به  فارسي  فرهنگ  نسخه  يك  فارسي،  به  فارسي  لغت  فرهنگ  جلد  يك  وجود  مي رسد.  نظر  به 
انگليسي و نيز يك نسخه فرهنگ انگليسي به فارسي نيز در كتاب خانه هاي ما لازم است. اگر قدم 
به خانه اي ايراني گذاشتيد و شاهد حضور اين كتاب ها در كتاب خانه هاي آنان بوديد، بايد بدانيد كه 

در كشورمان اتفاق فرهنگي بزرگي روي داده است.
البته در كنار والدين، نقش استادان، دبيران و معلمان را در گسترش فرهنگ 

استفاده از كتاب هاي مرجع نبايد ناديده گرفت. به نظر مي رسد استادان و دبيران 
ما، رغبت چنداني به آموزش و ترويج استفاده از فرهنگ ها و كتاب هاي مرجع 

به دانش آموزان ندارند.
اندازه  چه  تا  شما،  انتشارات  دانش آموزي  آثار  مي كنيد  فكر   

پاسخ گوي نيازهاي امروزي اين قبيل از مخاطبان است؟
بايد عرض كنم، ما قادر هستيم تا 95 درصد نيازهاي مخاطبان، به ويژه در 

حوزه هاي خاص و ضروري براي دانش آموزان را برآورده سازيم. سعي ما بر اين بوده 
است، كتاب ها و منابعي به دانش آموزان عرضه كنيم كه فراتر از نياز مدرسه و كتاب هاي درسي او 

را پاسخ گو باشند.
 آثار حوزه ي دانش آموزي شما تاكنون چند بار تجديد چاپ شده اند؟

تعدادي از آن ها به طور مرتب تجديد چاپ مي شوند، اما مهم تر از آن شمارگان چاپ است كه 
در حد انتظار نيست و به نظر من در حد پاييني قرار دارد. شمارگان يك شيوه ي تبليغاتي است. 
اين كه با چه شمارگاني كتاب را تجديد چاپ كنيد، اهميت دارد. اگر فرهنگ لغت دانش آموزي را در 
پنج هزار نسخه تجديد چاپ كنيم، خيلي مهم نيست. مهم اين است شمارگان هر چاپ، رقم قابل 
ملاحظه اي باشد. فرض كنيد يك فرهنگ دانش آموزي در سال دو يا سه بار چاپ مي شود. اين 

شمارگان اندك در مقابل چندين ميليون دانش آموز، رقم ناچيزي محسوب مي شود.
انتشارات  توليدات  ساير  به  نسبت  شما  دانش آموزي  حوزه ي  كتاب هاي  شمارگان   

فرهنگ معاصر از چه جايگاهي برخوردار است؟
هر كتاب و اثري از نگاه من جايگاه خود را دارد. وضعيت آثار حوزه ي دانش آموزي ما هم خوب 

است، اما تا رسيدن به مرز استقبال واقعي از كتاب هاي مرجع، فاصله ي زيادي داريم.
 نگاه مدارس، خانواده ها و دانش آموزان را نسبت به استفاده از كتاب هاي مرجع و 

انواع فرهنگ ها چگونه ارزيابي مي كنيد؟
همان طور كه پيش از اين اشاره كردم، دو نهاد خانواده و مدرسه بايد بينش خود را نسبت به 
استفاده از فرهنگ ها، دانش نامه ها و كتاب هاي مرجع تصحيح كنند و به اهيمت آن بيش از پيش 

ما قادر هستيم 
تا 95 درصد نيازهاي 
مخاطبان، به ويژه در 

حوزه هاي خاص و ضروري 
براي دانش آموزان را 

برآورده سازيم
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واقف شوند. اگر خانه و مدرسه به اين نتيجه برسند كه كتاب هاي مرجع جزو كتاب هاي ضروري 
دانش آموز محسوب مي شود، مي توان وقوع اتفاق مهمي در عرصه ي اين آثار را به انتظار نشست.

 به عبارت ديگر، بايد اين تفكر را در جامعه ي فرهنگي كشور، اعم از خانه و مدرسه، 
جا انداخت كه اگر كتاب كمك درسي براي دانش آموزان اهميت دارد، جايگاه كتاب هاي 

مرجع كمتر از آن نيست.
توصيه  شاگردانش  به  معلم  وقتي  كرديد.  اشاره  شما  كه  است  همين طور  دقيقاً 
مي كند، فلان كتاب كمك درسي را تهيه كنيد و يا خانواده ها در صدد تهيه ي 
اين نوع كتاب ها براي فرزندان خود هستند، بايد به اين نكته ي مهم هم توجه 
آن هاست.  سؤالات  از  بسياري  پاسخ گوي  مرجع،  كتاب هاي  كه  باشند  داشته 
تحصيلي است، اما كتاب مرجع تا چند  كتاب كمك درسي مهمان يك سال 

سال نياز آنان را براورده مي سازد و از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
 چه راهكاري براي توجه به اين امر مهم در سطح جامعه، مدرسه 
و خانه داريد تا نگرش ها نسبت به استفاده از كتاب هاي مرجع بهبود پيدا 

كند؟
نيفتاده است. به محض آن كه حرف از  خانواده هاي ما هنوز جا  فرهنگ خريد كتاب در اغلب 
كتاب به ميان مي آيد، خيلي زود واكنش نشان مي دهيم و گراني را مطرح مي كنيم. گراني تنها يك 
بهانه است. زيرا ما به خريدن كتاب علاقه نداريم. در صورتي كه اگر به خريد كالايي علاقه داشته 
باشيم، آن كالا از نظر ما گران نيست. براي حل اين مشكل، اولين قدم را بايد آموزش و پرورش 
كشور بردارد. زماني كه مسئولان رده بالا در آموزش و پرورش باور نداشته باشند كه كتاب هاي 
مرجع مي توانند جايگاه ارزشمندي در نظام تعليم و تربيت داشته باشند، هيچ اتفاقي نمي افتد. هرگاه 
آنان بپذيرند كه كتاب مرجع، فرهنگ لغت، دانش نامه و نظاير آن ها، تأثيري عميق در نظام آموزشي 
دارد، آن وقت مي توان انتظار داشت كه معلم، دانش آموز و خانواده ها به استفاده از فرهنگ ها رو 

بياورند.
از سوي ديگر، هر كاري لذت خاص خودش را دارد. كسي كه با فرهنگ لغت و كتاب هاي مرجع 
سروكار دارد و لذت آن را چشيده است، خوب مي داند چگونه از كتاب مرجع براي رسيدن به هدفش 
بهره ببرد. بايد دانش آموز اين لذت را احساس كند و از اين طريق بر دانسته هاي خود بيفزايد تا به 
اهيمت استفاده از فرهنگ پي ببرد. ما بايد اين تصور را كنار بگذاريم كه در مورد همه چيز آگاه و 
دانا هستيم. هر كسي بايد بكوشد در حوزه ي خودش، نكته ها را ياد بگيرد و براي فراگيري آن چه 

نمي داند، فرهنگ ها، واژه نامه ها، دانش نامه ها و كتاب هاي مرجع را جست وجو كند.
 يك فرهنگ لغت ويژه ي مخاطب كودك و نوجوان، چه تفاوت هايي با فرهنگ هاي 

حوزه ى بزرگ سالان دارد؟

كتاب 
كمك درسي مهمان 

يك سال تحصيلي است 
اما كتاب مرجع تا چند سال 

نياز آنان را براورده مي سازد و 
از جايگاه ويژه اي برخوردار 

است
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اولين نكته اين است كه دايره ي لغات مورد استفاده ي كودك و نوجوان نبايد فراتر از حوزه ي 
تعريف شده ي درسي، و روزمره براي اين مخاطبان باشد. دايره ي لغات پربسامد كودك بين 500 
اساسي  و  مهم  واژه ي  هزار  دو  با  روزمره  زندگي  در  نيز  دانش آموز  نيست.  بيشتر  واژه   1000 تا 
ندارند.  نياز  بيشتر  پربسامد  واژه ي  هزار  پنج  به  نهايت  در  هم  دبيرستاني ها  ندارد.  سروكار  بيشتر 
تعريف  شيوه ي  و  نثر  حوزه هاست.  آن  براي  مدخل  انتخاب  رابطه،  اين  در  مهم  مسئله ي  اولين 
فرهنگ نويسي فرهنگ ويژه ي كودك و نوجوان هم بايد در حد فهم و درك اين گروه از مخاطبان 
باشد. آرايش كتاب، قطع، اندازه و نوع فونت، كاغذ مناسب، استفاده از تصاوير، وزن و حجم كتاب 
و مواردي نظير اين نيز مهم است. كتاب ويژه ي كودك بايد چشم نواز باشد و مخاطب را به سمت 

خود جذب كند.
تا  انديشيد  بايد  تدبيري  چه  بفرماييد  لطفاً  گفت وگو،  اين  ختام  حسن  عنوان  به   
كتاب خانه هاي مدارس به ضرورت وجود منابع مرجع، فرهنگ ها و دانش نامه ها بيش از 

پيش واقف شوند و فرصت مطالعه ي آن آثار را براي دانش آموزان فراهم كنند؟
آموزش و پرورش بايد در درجه ي اول، براي تجهيز كتاب خانه ها اهميت قائل باشد. كاري كه 
معرفي  و  مدرسه ها  به  ما  مراجعه ي  است.  مقطعي  و  كند  حركت  يك  بدهيم،  انجام  مي توانيم  ما 
اين  خودش  پرورش  و  آموزش  اگر  كه  حالي  در  است.  تدريجي  بسيار  حركتي  مرجع،  كتاب هاي 
ضرورت را احساس كند، شرايط آن را هم فراهم خواهد كرد. آموزش و پرورش بايد بودجه ي لازم 
را براي خريد كتاب هاي مرجع در اختيار كتاب خانه هاي مدارس قرار بدهد. البته معلمان هم بايد 

تلاش كنند و بخواهند تا تعدادي كتاب مرجع براي كتاب خانه هاي آنها تهيه كنند.
در مجموع بايد همه ي دلسوزان فرهنگ كشور به اين ضرورت برسند كه كتاب مرجع، چراغ و 
راهنماست. صداوسيما در فيلم ها و سريال هاي خود مي تواند اين نكته را با ظرافت تبليغ كند. خيرين 
و نيكوكاران جامعه هم مي توانند در اهداي كتاب به كتاب خانه ها، فرهنگ ها، دايرهÛ المعارف ها و 
كتاب هاي مرجع را نيز لحاظ كنند. توجه به اين امر مهم مختص يك يا چند ناشر نيست و نيازمند 

حركتي عمومي و توجه همگاني است.
138 با تشكر از شما كه فرصت اين گفت وگو را برايمان فراهم كرديد.
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